
 

  

  

  

  

  ند روايت در شعر اخوانفراي

  *الدين مرتضوي سيد جمال

  چكيده

روايت بازگويي اموري است كه در گذشته اتفاق افتاده و در تعبير و تلقـي تـاريخي،                 

بستري است مناسب براي گزارش واقعـه كـه بايـد در آن ترتيـب واقعـي رويـدادها          

ت آن در   موضوع اين مقاله، بررسـي جايگـاه روايـت در زبـان و اهمي ـ             . رعايت گردد 

 روايت و   به اين منظور، پس از تعريف     . هاي تاريخي و تلفيق آن با شعر است         گزارش

مقولة كاربردي آن، با استناد به آثار نيما يوشيج و خاصه، مهدي اخوان ثالث، از               

  . دارند، سخن به ميان آمده است» بيان روايي«هايي كه  منظومه

  واژگان كليدي

  .  توصيف، اخوان ثالثروايت، متن تاريخي، متن ادبي،

  قدمهم

متنوعي وجود دارد كه نويسنده يا شـاعر بـه شـيوة توصـيف در               ي  ها  نمونه،  در ادب فارسي  

هـا در ادب كهـن فارسـي يـا روايـت              اين قبيل روايـت   . روي آورده است  » روايت«ساختار  

هـاي حماسـي ماننـد     حكايات تاريخي ـ ادبي، همانند تـاريخ بيهقـي يـا در شـمار داسـتان      

نامه حكيم ابوالقاسم فردوسي است و در ادب معاصر يا از طيـف داسـتان در اصـطلاح                  شاه
                                                 

 Email: jamal.mortazavi20@gmail.com       .  دانشگاه شهركرد گروه زبان و ادبيات فارسياستاديار *



 188

  1388، پاييز و زمستان 15 و 14 ، سال چهارم، شمارهه دانشكده ادبيات و علوم انسانيفصلنام

مرغ «،  »كار شب پا  «: هاي بلند شعري برخي شاعران مانند       امروزي است و يا در رديف فرم      

ناگـه  «،  »اما باز بايد زيست، بايـد زيـست، بايـد زيـست           : گويد  زندگي مي «از نيما و    » آمين

قـصه شـهر    «،  »كتيبه«،  »مرد و مركب  «،  »ن هشتم و آدمك   خوا«،  »غروب كدامين ستاره  

تبيـين جايگـاه عنـصر روايـت در شـعر،           . از مهدي اخوان ثالث   » آواز چگور «و  » سنگستان

فرصت مناسبي را براي بحث در كار و شگرد اخوان به عنوان شاعري موفق در اين آزمون                 

  . سازد فراهم مي

  روايت

بازگويي آنچه در گذشته اتفاق     . تباط تنگاتنگ دارد  روايت چيست؟ روايت با موضوع نقل، ار      

 در اغلب تعاريفي كـه      1.دهد  شناختي و فرهنگي را انتقال مي      هاي جامعه   افتاده و راوي، داده   

بعـضي محققـان   . از روايت ارائه شده، حلقة گذشته تاريخي به حلقةحال، پيوند خورده است           

انـد   ذشته نقل شده باشد، روايـت دانـسته       نظير تراگوت، هر نوع تجربه را كه صرفاً با فعل گ          

و انديشمنداني ديگر چون اسكولز، كـلاك و رولان بـارت، بـه تناسـب               ) 9،  1371اخوت،  (

، 1371اخـوت،   (آن هم به صورت مكتوب و شفاهي        ) 8،  1371اخوت،  (گويي   روايت و قصه  

  . اشاره كرده اند) 9-10

، وقتـي پيـام بـه زمينـه يـا      در بحث از زبان، آن گونه كه ياكوبسن مطرح كـرده اسـت            

مصداق ارجاع پيدا كند، داراي نقش ارجاعي است و چون پيام به سوي پيام معطوف باشـد                 

 با تكيه بر همين اصل، وقتي مرجـع روايـت، مثلاتًوصـيف باشـد،               2.داراي نقش ادبي است   

نقش ارجاعي زبان كاملاً متحقق شده يا مصداق يافته است، آن گونه كه روايت تـاريخي،                 

كه گفته شد، ايـن نقـش ارجـاعي زبـان بـا              چنان. شود  مونة كامل ارجاع زباني شمرده مي     ن

كنـد و دو    پردازي تناسب بيـشتري پيـدا مـي        منطق خاص روايت يعني توصيف و شخصيت      

پـردازي   گويي و داستان   مقولة اخير يعني توصيف و شخصيت پردازي آن هم در مقولة قصه           

  . زند نقش ادبي را رقم ميكم تعليق زبان در مرز ارجاع و  كم
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چنانكه گفته شد، نوع روايت، بستري مناسب براي گزارش واقعه است و اگـر بپـذيريم                

هاي  اي از پيوند با تأثرات اجتماعي جدا نيست، راوي كسي است كه بين داده              كه هيچ واقعه  

  . شناختي عصر و نمودهاي تاريخي پيوند برقراركرده است جامعه

  روايت در شعر

ت            در رو  اسـت؛ يعنـي   » هندسـةروايي «ايت، در تلقي تـاريخي، آنچـه اهميـت دارد، جامعيـ

اما در عرصه شعر، سـاختار      . بررسي ميزان توفيق نويسنده در رعايت ترتيب واقعي رويدادها        

 گزينـد كـه بـه شـيوه          عناصري را برمي   شود و شاعر    خطي روايت به هيچ روي رعايت نمي      

هاي اصلي روايت مانند       مؤلفه  اين شيوة دستكاري در    .بيان وي لحني روشن و زنده ببخشد      

  نگاري، بسته به كيفيت تكوين و وسعت حوزه فرهنگي ـ علمي   بيان، زبان، شخصيتشيوه

نيما . شود  انجامد كه، در كارهاي امثال نيما و اخوان ديده مي           هايي مي   شاعر، و به خلق فرم    

رنگ به روايت    اي ظريف و كم    شيوهبه  » كار شب پا  «و  » خانةسريويلي«در شعرهايي چون    

شعر بلند خانةسريويلي، روايت زندگي شاعري اسـت كـه بـا زن و سـگ                . روي آورده است  

در شبي طوفاني شيطان بـه درب       . كند  اي ييلاقي به نام سريويل زندگي مي       خود در دهكده  

اً طـولاني  گويي نسبتو شاعر و شيطان به گفت    . خواهد  آيد و از شاعر امان و پناه مي         خانه مي 

اين روايت بلند، آن گونه كـه خـود   . يابد پردازند و سرانجام شيطان به درون خانه راه مي     مي

گـذاري خوانـده شـود       نيما متذكر شده، شعري است كه بايد آرام و شمرده و با رعايت نقطه             

هاي سردسير كوهساران شمال و       در اين روايت، هم توصيف كامل دره      ). 243،  1375نيما،  (

وگـويي كـه در بنـدهاي مـستقل بـين شـاعر و شـيطان         ن آن وجود دارد و هم گفت   ساكنا

  . اين ساختار روايي، علاوه بر سادگي بيان، لحن خاص خود را هم دارد. گيرد صورت مي

  روايت در شعر اخوان

 تر از ديگر شاعران است،     تر و پررنگ   بهره گرفتن از نوع روايت، در آثار اخوان بسيار قوي         
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بـا توجـه    . است»بيان روايي «هاي شعر وي، برخورداري از         يكي از شاخصه   آن گونه كه  

: گويـد    خود، مي  روايت در متن دارد، در تبيين شيوه      به شناختي كه اخوان از جايگاه نوع        

كـاخي،  (» ام شعر را به حد روايت تنزّل نـداده       ام، اما    من روايت را به حد شعر اوج داده       «

1371 ،200.(  

بـسياري از مـسائل و      « از آنجا كه خود شاعر اعتقـاد داشـت           3،»كار وآزمايش «اين  

هـا را كـه در ايـن منظومـه مفـصل و متـصل        ها و يادها و يادگزاره   ها و شنيدني    گفتني

آمده است، به هيچ شكل     ] اما باز بايد زيست، بايد زيست، بايد زيست       : گويد  زندگي مي [

تر در اذهان بيشتر، ازين حال  وسيعتر و رساتر و با قلمرو  شد گفت راحت اي نمي  و شيوه 

زنـدگي  « بلنـد    جدا از منظومه  ). 14،  1375اخوان،  (» ...و هنجاركه درين منظومه دارند    

ناگه غروب كـدامين    «: ، در بسياري از اشعار اخوان مانند      »...اما باز بايد زيست   : گويد  مي

 قـصه  «و» مـرد و مركـب  «،  »كتيبه«،  »آواز چگور «،  »خوان هشتم و آدمك   «،  »ستاره

هم تكرار شد و در كارنامه شاعري اخوان چندان خـوش درخـشيدكه             » شهر سنگستان 

زده و   امروزه، ارزيابي شعر وي بدون در نظر گرفتن اين خصيصه، نـوعي داوري شـتاب              

  . ضعيف خواهد بود

ها، شاعر با استفاده از توصيف ابعاد بيروني شخصيت، مانند چهره،             در اين قبيل منظومه   

فـراهم  ) گـذرد   آنچه در ذهن شخـصيت مـي      (كات زمينه را براي توصيف دروني       اندام و حر  

اين شيوه  . سازد، البته تا حدودي محدودتر از توصيف بيروني در ساختار داستان امروزي             مي

بـا  . كنـد   تر مـي   ترسيم، مشاركت خواننده را در خوانش متن و دريافت فضاي عيني پررنگ           

يابد؛ مثلاً در منظومـة       سب براي روايت توفيق مي    توصيف و تجسم، شاعر در فضاسازي منا      

هـا و     ، شاعر در چند صحنة متفاوت، به بيان حالـت         »...اما باز بايد زيست   : گويد  زندگي مي «

هـاي متنـوع      اين توصيف . پردازد  ، شخصيت محوري روايت مي    »شاتقي«نمودهاي صوري   

  :شود ميگيرند و سيماي شخصيت ترسيم  در ذهن خواننده كنار هم قرار مي
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  توصيف صوري شخصيت. 1

داشت با لبخند محرومي كـه      / شاتقي، زنداني دختر عمو طاووس    / آزار اينك آن غمگين بي   

همـان،  ... (كـرد   چون نگه جزم و جري مي     / اش را، گاه   و خطوط چهره  / اغلب بر لبانش بود   

 ـ      چون خمير شيشه، سوزان جرعه    / خورد  عقدة خود را فرو مي    ...  )20 و / شتراي از شـعله و ن

و چه سينه   ...  )25همان،  ... (لقمة بغضي كه قوُت غالبش آن بود      / برد  به دشخواري فرو مي   

زخمگينـي،  /  كـوري كـه دارد رو بـه تاريكـا           دودناكي، پنجره / و حنجري هم شاتقي را بود     

  )28همان، ... (گيري، خسك نالي گريه آوازي، گره/ خشك و راهي تنگ و باريكا

 ـ ها و حيلت ـ با چه حالت...  بـا  / باز لبخند غريبش را كه چندي محو و پنهان بـود / ها 

از غريبِ غربت   / ليكن اين لبخند، در آن چهره تا يك چند        / كرد  خطوط چهرة خود آشنا مي    

گريـد،   يا چو تصويري كـه مـي  / اي وارونه از تصوير    و چنان چون تكه   / كرد  ها مي   خود مويه 

  )29همان، ... (افتاد جا نمي/ ط چهرة اودر خطو/ كند در قاب بيگانه غريبي مي

   ي شخصيتها نگرش ذهني و استدلال/ توصيف دروني. 2

/ هـا بـن بـست      راه/ ماجراها گونه گون و رنـگ وارنـگ اسـت         / جا ام، اين  آري، آري، گفته  «

هر / با سبوهاي زمين جنگ است    / ها را   هاي آسمان   و هميشه سنگ  /... ها تنگ است    عرصه

ايـن صـداها گرچـه      / زير اين گنبد صداها بيشتر پيچـد      /  صدايي نيز  اي دارد،  شكستي قصه 

/ تا به كيفر بيشتر بـر گـردن آن كـو   / رحم و كافركيش   شود بي   چون كمندي مي  / گويند  مي

غالبـاً بـر گـردن آن     / بيني به چشم خـويش      ليك مي / تر پيچد  رحم و كافر كيش    تر بي  بيش

  ).81 ـ 80همان، (تر پيچد  تر درويش بيش/ ناتوان تر كو

   توصيف مكان و زمان. 3

چنـد تـن زنـدانيِ بـا        / رفتـيم   راه مـي  / در زنـدان  /  در حياط كوچك پاييز    عصر بود و  ... 

صـدا و از نظـر       بي/ عصر خشكي بود، از يك روزِ آباني      ) ... 20همان،  (خستگي همگام   

 /رفت، وز هـر گـام       با هميشه همعنان مي   / آلود ها مثل صفِ مورانِ خواب      لحظه/ انپنه
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رفتيم و با هر گامِ مـا يـك لحظـه             راه مي / »زود«بر پولكِ هر    » دير شد «زد    سكّه مي 

كـردم كـه بـا        اين چنين احساس مي   / من خطِ زنجيرِ هستي خواره موران را      / پژمرد  مي

و به نوبت هـر يكـي، تـا پـاي بيـرون             / برد  در صف نوبت يكايك خوابشان مي     / ترتيب

هـستي و   / راسـت پنـداري   / افسرد  ز خواب و مي   پريد ا   چون جرقّه مي  / نهاد از صف    مي

تـر   و بـدين سـان تنـگ      / بودِ هم سان داشت بـا نـابود       / كه بدين گونه  / ناچيزيِ ما بود  

  ).22همان، (شد فضاي روز  مي

  لحن تناسب . 4

لحـن، نـوع نگـرش شـاعر يـا      . ها هم امري در خور توجه است        با طبقة اجتماعي شخصيت   

 لحن راوي   4. تبيين هويت عاطفي اثر، بسيار حياتي است       نويسنده درباره موضوع است و در     

گزينش و پرداخت لحن متكي     . تواند تغيير كند    در خلال اثر، بسته به موضوع و قهرمان مي        

شخصيت اخوان در تمام ابعاد قابل توجـه  . بر تجارب راوي ـ در مفهوم وسيع كلمه ـ است  

خ گذشته ايران زمين به خـوبي آگـاه         دهند از تاري    هاي او نشان مي     مقالات و مصاحبه  . است

ها   ياب است و صاحب نظر و به ويژه، با تأمل در مشابهت            در ادب كهن و معاصر نكته     . است

 دارد و بـا     5»انسان شناسي فرهنگـي   «هاي رفتار انساني، برداشتي دقيق از مفهوم          و تفاوت 

  . هاي فرهنگي گوناگون نيز آشناست زمينه

معي قادر است بـه طـور دقيـق لحـن متناسـب بـا               بديهي است كه چنين شخصيت جا     

، كـسي كـه زنجيـرش از        »كتيبـه «در شعر . هاي روايي را براي آنان در نظر گيرد         شخصيت

بـالا  . شود  هاي روي تخته سنگ، پيش قدم مي        تر است، براي خواندن نوشته     ديگران سبك 

ماند و چندان     اكت مي خواند، اما س    زدايد، نقش آن را مي      رود و گرد و غبار را از كتيبه مي          مي

ماند و خيره نگاه      كنند تا نقش را براي آنان بخواند، ساكت مي          كه ديگران ازو درخواست مي    

نشانند، در پاسخ، دقيقاً لحن و كنش بيـاني كـسي را              آورند و مي    چون او را فرو مي    . كند  مي

  :دارد كه دچار بهت و يأس شده است
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كـسي  / همـان، /  نوشته بود-:/ گفت آراممكيد آب دهانش را و / »چه خواندي، هان؟ «

يا لحن و كـنش بيـاني       ). 13،  1362اخوان،  (كه از اين رو به آن رويم بگرداند         / راز مرا داند  

» ...امـا بايـد زيـست     : گويـد   زندگي مي «در منظومة   » شاتقي«هاي مكرر     تكرارها و خطاب  

  )34، 1375اخوان، . (دهد كه شخصيت كاملاً عامي است نشان مي

او بر همـه چيـز      . سازِ داستان، يا به تعبير ادب داستاني، راوي، داناي كل است           خناما س 

در اين ساختار، وجه فعل معمـولاً گذشـته اسـت و            . آگاه است و از اين رو، دخيل در روايت        

وقتـي  . كنـد   راوي با آگاهي تمام، تعادل خاصي را ميان نوع روايـت و تـصوير برقـرار مـي                 

هاي داستان باشد، اين داستان از زاوية ديـد اول شـخص              يتگوينده داستان يكي از شخص    

اين راوي داناي كل، گاه مفسر نيز هست؛ زيرا گـاه بـه نقـد احـوال و رفتـار                    . شود  نقل مي 

  :پردازد ها مي شخصيت

اغلب .../ كرد حرفش را    او رها مي  / كرد  و رها مي  / هيچ. رها كن ... اما... كاشكي... 

كـشيد از درد دل       به ناهنگام يـا هنگـام، دم در مـي         گر  / بست  او اين جا دهان مي    

پوچ و پـوك    / آن يگانه مردِ مردانه   / قهرمان درد / شاتقي، اين ترجمان درد   / گفتن

گرايـان،   او بـه خاموشـي    / و جنون عشق را چالاك و يكتا مـرد        / زندگي را نيم ديوانه   

  )27ن، هما(خورد  عقدة خود را فرومي/ و سپس با كوشش بسيار/ كرد شكوه پس مي

اطنـاب  . 1 :انـد از    هاعبـارت   هاي ديگـر ايـن منظومـه         ويژگي برشمرديم،افزون بر آنچه    

 كشش فرم شـعري كـه همـان         .2؛  هاي روايي تناسب تام دارد      سخن كه با ساختار منظومه    

 بيشتر بهره بردن از امكانات موسيقي شعر براي جبـران بيـان             .3؛  بستر روايي داستان است   

  . ها جاي خود را به صراحت و سادگي داده است نوع روايتكنايي شعر كه در اين 

  نتيجه 

چـين و    شود و شاعر به دست      در عرصه شعر، ساختار خطي روايت به هيچ روي رعايت نمي          

ايـن  . آورد كه لحني روشن و زنده بـه شـيوة بيـان وي ببخـشد                عناصري روي مي  گزينش  
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  1388، پاييز و زمستان 15 و 14 ، سال چهارم، شمارهه دانشكده ادبيات و علوم انسانيفصلنام

نگـاري،   بيـان، زبـان و شخـصيت   شـيوة  : هاي اصلي روايت، مانند     شيوه دستكاري در مؤلفه   

انجامد  هايي مي بسته به كيفيت تكوين و وسعت حوزه فرهنگي ـ علمي شاعر، به خلق فرم 

، همان گونه كه اخوان خود يادآوري كرده      . شود  كه در كارهاي امثال نيما و اخوان ديده مي        

ي هـا   منظومهاي بهتر از اين نوع       مسايل و تجارب را به هيچ شيوه      ،  نتيجه بسياري از نكات   

يي كـه ضـمن برخـورداري از بيـان          هـا   منظومه. در اختيار خواننده قرار داد     توان ميروايي ن 

توصـيف زمـان و   ، توصيف صوري و درونـي شخـصيت      :از عواملي همچون  ،  صريح و ساده  

  .ايجاد لحن مناسب براي شخصيت و دخالت عنصر راوي استفاده كرده اند، مكان

  ها نوشت پي

                                                  
  : نيز مقايسه فرماييد با.  1
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